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خ «نغمه های عاشورایی» شنیدنی شد

ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ 
«نغمه های عاشورایی» عنوان یکی از تازه ترین آلبوم های 
موسیقی است که با صدای محمدرضا قربانی در قالب یک اثر 
مناسبتی ویژه ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا(ع) منتشر 
شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در این اثر موسیقایی 
که تمام قطعات آن برگرفته از نوحه ها و آواهای آیینی قدیمی 
پرطرف دار ویژه ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا(ع) در تکایا 
و هیئات  قدیمی است، سعید نبئی نوازنده ترومپت، ترومبون 
و نی، روح ا... دادیان نوازنده نی، سیامک بهبهانی تنظیم کننده 
تشکیل را  اجرایی  گروه  ننده  خوا قربانی  محمدرضا  و 

 می دهند.
«رهسپار عشق (حرکت امام حسین (ع) به سوی کربلا)»، 
«یار بی یار (شهادت مسلم بن عقیل)»، «آزادگی (شهادت 
حربن یزیدریاحی)»، «هجر و وصال (ویژه شهادت حضرت 
علی اکبر)»، «سقای عطشان (ویژه شهادت حضرت عباس)»، 
«لالایی (ویژه شهادت حضرت علی اصغر)»، «داغ غم (ویژه 
شهادت امام حسین  (ع)»، «شام غریبان»، «نهضت حسینی» 
عنوان قطعاتی هستند که در آلبوم «نغمه های عاشورایی» 

گنجانده شده اند.
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رو چرا درباره واقعه عاشورا اثر فاخر سینمایی نداریم؟

در یک نشست آنلاین حضور حماسه عاشورا در قاب تصویر بررسی شد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

شکیبا افخمی راد
     sh.a�hami@shahraranews.ir

سـینما و تلویزیـون ایـران آثـار بسـیاری بـا موضـوع حماسـه 
عاشـورا سـاخته اسـت که از میان آن ها می تـوان بـه فیلم های 
«سـفیر» فریبـرز صالـح، «عصـر روز دهـم» سـاخته مجتبـی 
راعـی، «روز واقعـه» اثر شـهرام اسـدی، «رسـتاخیر» سـاخته 
احمدرضا درویش و «به خاطـر هانیه» بـه کارگردانی کیومرث 
پوراحمـد و سـریال هایی ماننـد «شـب دهـم»، «معصومیت از 
دسـت رفته» و «مختارنامه» اشـاره کرد. آثاری کـه هرکدام به 
نوعی سـعی کرده اند متـن یا حاشـیه واقعـه کربلا را بـه تصویر 
بکشـند. با این حال در سـال های اخیر بـه ویژه دهـه ۹۰ کمتر 
فیلم سـازی حاضر شـده به سـمت تصویر کشـیدن داسـتانی با 
محوریت عاشـورا برود. علت ایـن اتفاق در پانزدهمین نشسـت 
دوشـنبه های سـینما خانه هنرمندان، محدودیت هـای جامعه 
بیـان شـد. همچنیـن در ایـن نشسـت کـه با عنـوان «بررسـی 
حضـور حماسـه عاشـورا در قـاب تصویـر» بـه صـورت مجازی 
برگـزار می شـد، مجتبـی راعـی کارگـردان و سـید احمـد 
میراحسـان نویسـنده و منتقد سـینما از چگونگی ساخت فیلم 

سـینمایی با موضـوع حماسـه عاشـورا گفتند.
 نمی توان فیلمی واقعی ساخت

مجتبـی راعی بـاور دارد که بـه اندازه کافـی در سـینمای ایران 
بـه واقعـه عاشـورا پرداخته نشـده  اسـت. او علـت ایـن کمبود 
را شـرایط اجتماعـی و طـرز تلقـی از واقعـه عاشـورا در جامعه 
دانسـت و گفـت: متأسـفانه برخـی از مداحان مـا مـردم را تنها 
بـا ظاهـر حماسـه کربـلا آشـنا کرده انـد و هیچ وقـت به سـراغ 
پرداختن بـه تفاوت هـای حکومـت یزیـد بـا امیرالمومنین(ع) 
که باعـث شـد امـام حسـین(ع) قیـام کننـد نرفته انـد. تصویر 
عمومـی جامعه هـم برهمین اسـاس شـکل گرفته  اسـت. حال 
اگـر فیلم سـازی در اثر خـود بخواهد تصویـر عمومـی جامعه را 
که هر سـال نیز تشدید می شـود، بشـکند با مشـکلاتی روبه رو 

خواهد شـد.
به گفتـه  او در ایـن شـرایط نمی توان فیلـم واقعی سـاخت این 
درحالی اسـت که ما احتیاج داریـم بدانیم به غیر از مشـخصات 
فـردی یزید چـه مشـکلاتی وجود داشـته کـه باعث شـده امام 

حسـین(ع) خـودش و عزیزانش را فـدا کند.
راعی با اشـاره بـه ظرفیت هـای دراماتیکی کـه در واقعـه کربلا 
برای سـاخت فیلم وجـود دارد خاطرنشـان کـرد: اسـاس درام 
بدون تولـد یک مفهـوم در ذهـن معنا نـدارد و ما اگـر بخواهیم 
همـه چیـز را آن طور که تـا الان گفته شـده بـه تصویر بکشـیم 

حرف درخـور تأملـی نخواهیم داشـت.
او بـا یادآوری اکران نشـدن فیلم «رسـتاخیز» و حواشـی ایجاد 
شـده بـرای آن گفـت: تمـام راه هـا بـرای سـاخت فیلم بـا این 
محوریت بسـته شده  اسـت. اگر کسـی به سراغ سـاخت فیلمی 
با موضوع عاشـورا برود بـا مدعیان زیـادی رو به رو می شـود. در 
ایـن صـورت فیلم سـاز ترجیـح می دهـد همـان فیلـم معمولی 
خودش را بسـازد تا کسـی هم کاری به کارش نداشـته باشـد.  

بـه گفتـه راعـی حتـی برخـی بـه اینکـه کـدام فیلم سـاز فیلم 
عاشـورایی بسـازد واکنـش نشـان می دهنـد. ایـن کارگـردان 
خاطرنشـان کـرد: اگـر سـینمای  مـا آزاد بـود می توانسـتیم 
دربـاره عاشـورا راحت تـر فیلـم بسـازیم، و بـه عنـوان مثـال با 
سـاخت تنهـا ۵ فیلـم خـوب از میـان ۲۰۰ اثـری کـه تاکنـون 
دراین باره سـاخته شـده اسـت تاثیر زیادی بر اخلاقیات جامعه 
می گذاشـتیم. حتـی ایـن فیلـم موفـق می توانسـت وارد بـازار 
جهانی شـود تا هرکس در هرجـای دنیا این اثـر را ببیند متوجه 

واقعه عاشـورا شـود امـا این راه بسـته شـده  اسـت. 
 ضرورت اظهار نظر بزرگان دین

سیداحمد میراحسـان منتقد سـینما نیز نظرش درباره ساخت 
آثاری بـا محوریت معصومـان را این گونـه بیان کـرد: در جامعه 
مـا در اینکه چطور می شـود دربـاره معصومان موضوع شناسـی 
صـورت نگرفتـه اسـت. در ایـن شـرایط مـا فیلمـی کـه مدعی 
باشـد از دیـدگاه اسـلام حضـرت اباعبـدا... (ع) را بـه تصویـر 

کشـیده نخواهیم داشـت.
به گفتـه این منتقد کسـی کـه فیلمی دربـاره امام حسـین(ع) 
می سـازد نبایـد مدعـی باشـد کـه اثـرش تمـام ویژگی هـای 
این امـام معصـوم را بـه نمایـش گذاشـته اسـت. چون سـینما 
ویژگی هـای خـاص خـودش را دارد کـه ممکن اسـت ربطی به 

حقیقت نداشـته باشـد.
میراحسـان بـاور دارد عالمان اسـلامی مـا باید پرسـش هایی را 

کـه درباره سـاخت آثـار دینـی مطرح می شـود پاسـخ دهند.
بـه گفتـه او در ابتـدا بایـد مبانـی معرفتـی مـا دربـاره سـینما 
مشـخص شـود تـا بعـد از آن بـه سـراغ ایـن برویـم کـه کـدام 
سـینماگر می تواند فیلمی دربـاره اباعبـدا...(ع) بسـازد و اصولا 

چـه فیلمـی باید بسـازد.
او  یـادآور شـد: بـدون یـک سـینماگر ربانـی نمی تـوان اثـری 
ربانـی دربـاره آدم ربانـی سـاخت. فیلمـی هـم کـه بـر خـلاف 
موجود بودن این شـرایط سـاخته شـود بی کیفیـت خواهد بود 

و بیشـتر باعـث گمراهی می شـود. 
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بازی می کنند.

یادی از 
داود رشیدی 
در سالروز 
درگذشتش

 امروز پنجم شهریور چهارمین 
سالگرد داود رشیدی یکی از 
بازیگران بزرگ سینمای ایران 
است. بازیگری که با نقش آفرینی 
مانده   یادها  در  ماندگاری  آثار  در 
است.  «کمال الملک»، «گل های داودی»، «خانه 
با  «ملاقات  ،«شیلات»،  عنکبوت» 
طوطی»،«زمهریر» از جمله معروف ترین آثار 
سینمایی و «هزار دستان»، «گرگ ها»، «ولایت 
یاس»،  گل  «عطر  فاخته»،  «آوای  عشق»، 
«مختارنامه» و«کلاه پهلوی» بخشی از فعالیت این 
هنرمند در زمینه آثار تلویزیونی است. او کارش را 

همچون بسیاری از بازیگران مطرح با تئاتر 
شروع کرد و آثار بسیاری را در زمان 
نمایش  برد.  صحنه  روی  حیاتش 
«پیروزی شیکاگو» این بازیگر در سال 
۱۳۷۰ به عنوان پرفروش ترین تئاتر 
ایران پس از انقلاب لقب گرفت. به باور 

مهم ترین  منتقدان  از  بسیاری 
ویژگی رشیدی فن بیانش بود که 

کلمات را با دقت خاص و خیلی 
شمرده به زبان می آورد. 

رشیدی در سال ۱۳۹۱ 
یک  درجه  نشان  نیز 

فرهنگ و هنر ایران از سوی ریاست 
جمهوری ایران را دریافت کرد. بعد از 
درگذشت رشیدی در سال ۱۳۹۵ 
خانواده این هنرمند تصمیم گرفتند 
هر سال هم زمان با سالگرد درگذشت 
او، مراسمی را برگزار کنند. آنان 
در سه سال گذشته در 
این مراسم، نشان داود 
یک  به  را  رشیدی 
هنرمند تئاتر، یک 
و  سینما  هنرمند 
یکی از چهره های 

تاثیرگذار حوزه فرهنگ اهدا کرده اند. اما شرایط 
شیوع کرونا امسال این برنامه را همچون بسیاری از 
مراسم  های  دیگر دچار مشکل کرده  است. احترام 
برومند همسر مرحوم رشیدی در گفت وگو با ایسنا 
درباره برگزاری این رویداد گفته  است: شرایط 
امسال با سال های گذشته متفاوت است. ما هم برای 
برگزاری برنامه طبق روال سال های گذشته تردید 
بسیار داشتیم و در نهایت تصمیم گرفتیم به احترام 
مردم و با در نظر گرفتن وضعیت کرونا، در چهارمین 
سالگرد درگذشت همسرم، از اجرای برنامه  مانند 
سال های قبل، صرف نظر و به انتشار یک ویدئوی 

چند دقیقه ای در فضای مجازی بسنده کنیم.

با  عکاسی  دوبخش  در  که  اجتماعی  هنری، 
دوربین و عکاسی با تلفن همراه برگزار می شود 
برای همه آزاد است. توجه به محرومیت های 
فرهنگی و اقتصادی، تأثیر فقر فرهنگی و اقتصادی 
بر امنیت اجتماعی، حرکت های انسان دوستانه؛ 
مهرورزی و اخلاق، عشق و محبت، نماد های 
محرومیت در حاشیه شهرها، شیوع ویروس 
کرونا، تأثیر مثبت و منفی آن بر روابط انسانی، 
انعکاس فعالیت های آموزشی، مدنی و قانونی در  
گاهی بخشی به جامعه، سهم کودکان از جامعه  آ
و تأثیر فقر فرهنگی و اقتصادی بر وضعیت محیط 

زیست از جمله موضوع های این جشنواره ملی 
است.به گفته جواد نوروزی، بیش از ٢٢۵ میلیون 
ریال جایزه نقدی در چهار بخشِ آزاد، تلفن 
همراه، نگاه ویژه کودک ونوجوان و نگاه ویژه  

مردمی به برگزیدگان اهدا خواهد شد.
علاقه مندان می توانند آثارشان را بعد از مطالعه  
شرایط ثبت نام تا ۲۱ شهریور در سایت بنیاد، 
بارگذاری و در این رقابت فرهنگی شرکت کنند. 
علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند 
 http://harkatensani.org/fest۲۰۲۰ به نشانی

مراجعه کنند.

 دکتر علی اکبر فیاض در سال ۱۲۷۷ خورشیدی  
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(۱۳۱۶ ق.) در خانواده ای از سادات روحانی مشهد به 
دنیا آمد. ابتدا قرآن و مقدمات زبان عربی را نزد پدر 
فراگرفت و سپس به تحصیلات حوزوی روی آورد و 
با بهره بردن از محضر استادان بنام آن روزگار، به علوم 
عقلی و نقلی و ادبیات فارسی و عربی تسلط یافت. او 
از سال ۱۳۰۷ به سمت دبیر به استخدام اداره فرهنگ 
خراسان درآمد و پس از چندی به اشاره محمّد ولی خان 
اسدی، نایب التولیه وقت آستان قدس، به ریاست دبیرستان 
شاهرضای مشهد برگزیده شد. وی در سال ۱۳۱۴ دانشسرای 
مقدماتی مشهد را تأسیس کرد و خود ریاست آن را بر عهده 
گرفت. مدتی بعد به قصد ادامه تحصیل به تهران رفت و پس از 
گذراندن دوره های ابتدایی و متوسطه و اخذ دیپلم رسمی، از 
دانشسرای عالی لیسانس گرفت و وارد دوره دکتری زبان و 
ادبیات فارسی دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۲۲ به دریافت 
درجه دکتری در این رشته نائل آمد. سپس به استادی کرسی 
ملل و نحل در دانشکده علوم معقول و منقول دانشگاه تهران 

برگزیده شد.
فیاض در تهران با بزرگان ادب و فرهنگ آن روزگار حشر و نشر 
داشت و مورد عنایت و احترام و اعتماد آنان بود تا آنجا که برای 
نمونه به هنگام کسالت و بیماری ملک الشعرای بهار به جای او 

کلاس دوره دکتری اش را اداره می کرد.
او از جوانی با قاسم غنی، چهره علمی و سیاسی آن روزها، 
مراوده داشت. دکتر غنی هم که دانش و استعداد او را شناخته 
بود، از هیچ فرصتی برای کمک و پشتیبانی دریغ نمی کرد، از 
جمله وقتی سفیر ایران در قاهره بود، تمهیداتی را فراهم کرد 
تا دکتر فیاض به دعوت دانشگاه فاروق اوّل در اسکندریه مصر 
به آنجا رود و در کنار تدریس زبان و ادبیات فارسی، سلسله 
سخنرانی هایی درباره «شعر فارسی و تمدن اسلامی در 

ایران» ایراد کند.
اما مهم ترین اثر ماندگار دکتر فیاض در مشهد، تأسیس 

دانشکده ادبیات بود. او در سال ۱۳۳۴ با پیگیری ها 
و پافشاری های موید ثابتی، سناتور ذی نفوذ آن 
روزهای خراسان، از سوی وزارت فرهنگ مأموریت 
یافت تا دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد را تأسیس 
کند، از این رو در آذر همان سال با رشته زبان و 
ادبیات فارسی، این دانشکده را بنیان نهاد و خود 
بیش از هشت سال (تا اواخر سال ۱۳۴۲) ریاست 
آن را بر عهده گرفت. گزارش هایی که درباره نحوه 
انتخاب استادان اولیه دانشکده و فعالیت های 
سال های آغازین وجود دارد، شگفتی آور است و 

همگی از دقت و وسواس دکتر فیاض حکایت دارد. به گفته 
برادرزاده دکتر فیاض، او از چنان سختگیری و هوشیاری و 
دقتی برخوردار بود که هیچ کس نمی توانست تنها با «یکی 
دو شعر عربی از حفظ خواندن و یا مقاله ای در نشریه ای ]چاپ 
کردن[ یا اظهار اطلاعی از گوشه ای از ادب غربی» دکتر فیاض 

را قانع کند که از او برای تدریس در دانشکده دعوت نماید.
او از همان آغاز تأسیس دانشکده به برگزاری نشست های 
پژوهشی و سخنرانی های علمی اهتمام می ورزید و در آن 
روزگار که ارتباط دانشگاه با جامعه مطرح نبود، به صورت 
ماهانه سخنرانی هایی در محل دبیرستان فروغ با دعوت 
عام از همه مردم تشکیل می داد. اگرچه از زمان دقیق 
برگزاری نخستین نشست اطلاعی نداریم، اما می دانیم که 
دومین نشست در اسفند ۱۳۳۴، یعنی تنها چند ماه پس 
از تأسیس دانشکده، برگزار شده و از آن پس، بی وقفه این 
سخنرانی ها به صورت ماهانه تشکیل می شده است و در برخی 
از آن ها استاندار و نمایندگان مجلس و معاریف شهر شرکت 
می جستند. جالب آنکه او به تنوع در این نشست ها باور داشت 
و هم زمان با سخنرانی ها و پرسش و پاسخ ها، در هر نشست 
فیلم هایی نیز پخش می کرد. این همه، فضای شهر مشهد را 
در آن روزگار به کلی تغییر داده و علاقه مندان فرهنگ و ادب 

و هنر را دلگرم کرده بود.
فیاض به فعالیت های دانشجویی نیز توجه داشت. از 
گزارش های منتشر شده برمی آید که از همان ماه های آغازین 
تأسیس دانشکده، فضا و امکانات کافی برای فعالیت های 
دانشجویی فراهم شده بود، تا آنجا که انجمن های ادبی در 
دانشکده تشکیل شده و اعضای آن ها در همه برنامه های 
دانشکده مشارکت می کردند. این انجمن ها در نشست ها و 
سخنرانی های علمی هم فعالانه شرکت می جستند و حتی 
بخشی از آن جلسات به سخنرانی های دانشجویی اختصاص 
می یافت. فیاض به دانشجویان مستعد علاقه داشت و راه را 
برای کسب تجربه و شناخته شدن آنان هموار می کرد، برای 
نمونه در یکی از آن نشست های علمی که سخنران اصلی آقای 
مؤید ثابتی بود، علی شریعتی در مقام دانشجو از حاضران و 
سخنرانان سپاس گزاری کرده است، و یا در جلسه ای دیگر، 
علاوه بر سخنرانی استادان، پوران شریعت رضوی که آن 
روزها دانشجو بوده، یکی از غزل های حافظ را خوانده و نتیجه 

تحقیقات خود را درباره اندیشه حافظ عرضه کرده است.
دکتر فیاض در کنار مسائل علمی و پژوهشی، به سلامت 
جسم و روح دانشجویان هم توجه داشت و آن را در اعتلای 
علمی و پژوهشی آنان مهم می دانست. از این رو از همان 
آغاز تأسیس دانشکده، به فراهم آوردن امکانات ورزشی و 
تشویق دانشجویان به ورزش و تدارک مسابقات ورزشی میان 

دانشجویان می پرداخت و گاه خود به دیدن مسابقات ورزشی 
آنان می رفت.

او همتی بلند داشت و به آنچه به انجام رسانده بود، راضی 
نمی شد. افق های باز و گشوده ای را همواره در ذهن و ضمیر 
خود مرور می کرد و آن ها را هدف اصلی خود قرار داده بود. 
برای نمونه، او در شرایطی که هنوز تعداد دانشگاه ها و تعداد 
دانشجویان و وضعیت کار دانش آموختگان مانند امروز 
نبود، به درستی دریافته بود که دانشجویان علاوه بر علم و 
دانش باید مهارت های دیگری هم بیاموزند تا در آینده به 
کارشان بیاید. از این رو در مهر ۱۳۳۸، یعنی تنها چهار سال 
پس از تأسیس دانشکده ادبیات، اعلام کرد که در دانشکده 
کلاس های روزنامه نگاری و نمایش برگزار خواهد شد و 
مقدمات تشکیل دوره فوق لیسانس هم فراهم خواهد آمد. 
نمی دانم آن کلاس ها برگزار شد یا خیر؛ دوره فوق لیسانس 
هم که سال ها بعد به همّت و پیگیری دکتر غلامحسین 
یوسفی، شاگرد خلف استاد فیاض در سال ۱۳۴۹ 
ایجاد شد. اما این همت بلند و فکر گشوده به راستی 

کم نظیر بوده است.
دکتر فیاض می دانست که رشته های مختلف علوم 
انسانی با یکدیگر مرتبط هستند و هریک می تواند 
دیگری را غنا بخشد. او همچنین دلبسته گسترش 
علم و دانش در خراسان بود. از این رو از همان 
سال های ۳۴ و ۳۵ به فکر تأسیس دانشکده معقول 
و منقول (یا الهیات) افتاد و مقدمات آن را فراهم 
کرد. سرانجام در سال ۱۳۳۷ش. دانشکده معقول 
و منقول تأسیس شد که سرپرستی آن را هم بر عهده دکتر 
فیاض گذاشتند و به حق همچون دانشکده ادبیات، بنایی 

نیک و مستحکم بنیان نهاد.
دکتر فیاض دلبسته میز و جاه و مقام نبود و اگر می دید که 
در جایی تأثیرگذاری مورد نظر خود را ندارد، بلافاصله کناره 
می گرفت و به کار خود مشغول می شد. برای نمونه، وقتی دید 
که رئیس وقت دانشگاه در امور مربوط به دانشکده معقول 
و منقول با او مشورت نمی کند و خود مستقیما به تمشیت 
امور می پردازد، در نامه ای خطاب به رئیس دانشگاه از او 
انتقاد کرد و با عبارت «چون تکلیف مسئولیت دانشکده باید 
صریحا معلوم باشد» از سرپرستی دانشکده الهیات کناره 
گرفت. بسنجید این آزادگی و بی اعتنایی به مناصب دولتی را 
با مدیرانی که امروز به هر ننگ و خفتی تن می دهند تا چند 

روزی بیشتر بر مسند امور باقی بمانند.
دکتر فیاض اهل هیاهو و مطرح شدن نبود و بیشتر ترجیح 
می داد در حاشیه باشد و متن را به دیگران واگذارد. در سال 
۱۳۴۳ دانشگاه مشهد بر آن می شود تا به پاس خدمات فراوان 
و بی نظیر استاد فیاض، مراسم تقدیری برای او برگزار کند. در 
این راستا دکتر اسماعیل بیگی، رئیس وقت دانشگاه، از وزیر 
فرهنگ می خواهد تا نشان درجه اوّل دانش را برای دکتر 
فیاض تصویب و ارسال کند تا در روز مراسم که قرار بود در 
آبان ۴۳ برگزار شود، به ایشان اهدا گردد، اما وقتی فیاض از این 
موضوع خبردار می شود، در نامه ای به دکتر رجایی بخارایی، 
رئیس وقت دانشکده ادبیات، می نویسد: «... اگر خدمتی به 
دانشکده ادبیات مشهد انجام داده ام، ادای وظیفه ای بوده است 
که به عهده داشته ام و از لحاظ قدردانی و تشویق برای بنده 
همان توجه و رضایتمندی که دوستان عزیز ابراز می فرمایند 
... کافی است و حاجت به اقامه مراسمی که خود بنده هم بدان 
علاقه ای ندارم نیست ... بنابراین تمنا می کنم به دانشگاه مشهد 

مرقوم بفرمایند که از اقامه این مراسم صرف  نظر شود.»
دکتر فیاض در چهارم شهریور ۱۳۵۰ در حالی که تصحیح 
جدید تاریخ بیهقی را در انتشارات دانشگاه مشهد زیر چاپ 
داشت، به دلیل عارضه سکته مغزی در بیمارستان شاهرضا 
بدورد حیات گفت. پیکر او را از همان جا تشییع کردند و در 

حرم رضوی به خاک سپردند.
امروز از درگذشت دکتر فیاض ۴۹ سال و از بنای عظیمی که 
بنیان نهاد، یعنی دانشکده ادبیات، ۶۵ سال می گذرد. همگان 
باید بدانیم که دانشکده پرافتخار ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
فردوسی مشهد میراث  ماندگار اوست و مدیران دانشکده و 
دانشگاه هم باید بدانند که بر جای بزرگ مردی چون او تکیه 
زده اند. باشد که بلندهمّتی، کوشندگی، همه جانبه نگری، 

آزادگی و دوراندیشی او را سرمشق خود قرار دهیم.

ادبیات  دانشگاهی مشهد مدیون کیست؟
به مناسبت چهل و نهمین سالروز درگذشت دکتر علی اکبر فیاض بنیان گذار دانشکده ادبیات و 

علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

سلمان ساکت
رئیس مرکز آثار مفاخر 

و اسناد دانشگاه 
فردوسی مشهد و 

استادیار گروه زبان و 
ادبیات فارسی

ایران، شاید جزو برترین فیلم سازان یک دهه اخیر 
سینمای ایران نباشد، اما هنرمندی باهوش است که 
موضوعات جذاب را به درستی برای تبدیل شدن به فیلم 
انتخاب می کند. عطشانی که معمولا در اجرا به اندازه 
ایده موفق نیست، پس از تجربه جالب «دموکراسی تو 
روز روشن»، سراغ سوژه  عجیبی رفت و فیلم «تلفن 
همراه رئیس جمهور» را بدون اینکه شعار سیاسی 

پررنگی بدهد، جلوی دوربین برد.
فارغ از ضعف های اجرایی و هنری «تلفن همراه 
رئیس جمهور» که در جای خود باید بحث شود، 
این فیلم روایتی پراحساس و منصفانه از مسئولیت 
دولت ارائه می دهد. قصه درباره یک پیرمرد نسبتا 
کم بضاعت به نام قربانعلی است که از طریق باربری 
روزگار می گذراند. او یک سیم کارت می خرد ولی خیلی 
زود می فهمد که این سیم کارت قبلا متعلق به رئیس 
جمهور بوده است. قربانعلی در مسیر تحول خود که 

اتفاقا خوب هم پرداخت شده، تحت تاثیر تماس های 
مکرر مردمی که او را رئیس جمهور می دانند، قرار 
می گیرد و مسیر زندگی اش تغییر می کند. او ابتدا به 
این تماس ها بی اعتناست، اما به مرور وجدان اخلاقی اش 
بیدار می شود و درمقابل  برخی تماس های مردمی 
که مشکلات  خود را با شخص اول دولت درمیان 
می گذارند و طلب مساعدت دارند، احساس مسئولیت 
می کند. اهمیت «تلفن همراه رئیس جمهور» در 
رعایت انصاف و دیدگاه واقع گرایانه آن است که از 
یک طرف مشکلات پرتعداد دولت و ناممکن بودن 
رسیدگی موردی به این حجم انبوه از درخواست های 
مردمی را منعکس می کند و از سوی دیگر، در قالب 
قصه های فرعی و مشکلات مطرح شده از سوی مردم 
برای قربانعلی، دولت را هم مورد نقد قرار می دهد. بازی 
شاخص و اثرگذار مهدی هاشمی در این فیلم، از نقاط 

قوت آن است.

بهره بردن از شعرها و نوحه های قدیمی روی 
بیلبوردها و پرچم ها و پرده ها، بیانگر سادگی 
و اصالت اشعار گذشتگان ماست و جوان ها از 
خواندنش لذت می برند و خوششان می آید. از طرفی 
قدیمی ها را هم به یاد دوران کودکی و نوجوانی شان 
می اندازد. این صفا و صمیمیت ها نباید فراموش 
شود. در این میان، استفاده از اشعار معاصر در کنار 
این اشعار قدیمی هم تأثیرگذاری خاص خودش 
را دارد و نباید آن را نادیده گرفت. چنانکه در بین 
غزلیات و رباعی های شاعران امروز، تک بیتی های 
می شود.  یافت  فراوان  عاشورایی  تأثیرگذار 
در این میان، آنچه مهم است، تلفیق منطقی 

و متعادل بین نوحه های قدیم با شعر امروزی 
است.  

او همچنین اقدام سال گذشته مدیریت شهری را 
در اکران پرده هایی با اشعار قیصر امین پور مثبت 
می داند و می گوید: قیصر امین پور، شاعری آگاه، 
باتجربه و درجه یک است و استفاده از اشعار 
او بهترین گزینه برای اکران های شهری بود.  
حتی فونت کلمات نیز مناسب و بسیار خوانا بود 
و با اشعار هماهنگی داشت. درواقع گرافیک های 
اکران های شهری، باید ساده و خوانا باشند تا در 
ذهن مردمی که فقط برای لحظه ای از کنار آن 

می گذرند، باقی بمانند و نظرشان را جلب کند.
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